
  
 
 

 
 ).ق.ه907-930 (خراسان در عصر شاه اسماعيل اول  صفوي 

 
چكيده  

و تقسيم امپراتوري او بين مدعيان تيموري، . ق.ه807بعد از مرگ تيمور در سال 
شهر فرغانه به ظهيرالدين محمد بابر از فرزندان عمر شيخ ابن ابوسعيد محمد ابن ميرانشاه 

با دشمن . ق.ه906در سال - پايتخت تيمور-  ابن تيمور رسيد و وي پس از تصرف سمرقند
 روبرو گرديد كه در "شيبك خان"محمد شيباني خان ازبك معروف به - قدرتمند تر از خود

با فروپاشي قدرت . نهايت باعث مهاجرت او به هند و تأسيس سلسله ي گوركانيان هند شد
تيموريان در خراسان و روي كار آمدن شيبك خان ازبك، توازن قدرت در خراسان به هم 

در تبريز به همت شاه اسماعيل اول و . ق. ه907خورد و دولت نوپاي صفوي كه از سال 
- لذا، شاه اسماعيل وصوفيان او. صوفيان قزلباش او تأسيس شده بود در مخاطره بزرگ افتاد

كه سعي شان بر اين بود تا متصرفات خود را به شرق ايران گسترش داده تشيع دوازده امامي 
سعي كردند تا به هر وسيله اي كه شده منطقه را زير سلطه ي خود - را در آنجا تعميم دهند 

و . ق. ه916قرار داده و بر خراسان بزرگ دست يابند كه در اين راستا جنگ مرو در سال 
.  فتح خراسان از مهم ترين حوادث اين ايام است

 در مقاله ي حاضر تلاش نويسنده بر اين بوده تا كوشش شاه اسماعيل و صوفيان او 
 امامي درهرات در اين 12را در برقراري نظم و امنيت در خراسان و تعميم مذهب تشيع 

.  عصرنشان داده از منابع اصلي در اين رابطه اطلاعات دست اول ارائه دهد
 

:   كليد واژه
. اسماعيل اول صفوي، خراسان، ازبكان، صوفيان، قزلباشان، شيعيان

دكتر محمد كريم يوسف جمالي 

دانشيار گروه تاريخ 
دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 

Yousef_jamali2000@yahoo.com 
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مقدمه 

با تقسيم امپراطوري تيموري بين مدعيان تاج و تخت، شهر فرغانه به تسلط 
 از فرزندان عمر شيخ بن ابوسعيد محمد بن ميرانشاه بن 1ظهيرالدين محمد ملقّب به بابر

.  تيمور درآمد
ظهيرالدين محمد بابر كه خود مدت ها سرگرم مبارزه براي كسب قدرت با ساير 

 با دشمني بسيار قدرتمندتر از خود همچون محمد ه 906شاهزادگان تيموري بود، به سال 
 906 از طوايف ازبك ماوراءالنهر روبرو گرديد، كه در درگيري سال هاي بين 2خان شيباني

ق مجبور به جلاي وطن شد و توانست در هند سلسله گوركانيان هند يا .ه 911ق تا .ه
.  مغولان كبير را تأسيس نمايد

فروپاشي قدرت تيموريان در خراسان و روي كار آمدن شيبك خان ازبك، توازن 
قدرت را در خراسان بر هم زد و باعث گشت تا دولت نوبنياد صفوي كه به همت صوفيان 

ق به وجود آمده بود به فكر چاره .ه 907 در سال 3قزلباش و يا اهل اختصاص و اخلاص
جويي افتاده، براي رفاه حال شيعيان خراسان و ايجاد امنيت و برقراري توازن قدرت در 

. منطقه، حركتي از خود نشان دهد
 4دولت نوبنياد و جوان صفوي به عنوان آغازگر ايجاد رابطه بين دو طرف، سفرايي
در لباس صلح و دوستي به خراسان اعزام نمود كه متأسفانه حاصلي به جز تيره گي روابط 

ميان طرفين نداشت و نهايتاً به درگيري شديد ميان قزلباشان صفوي و ازبكان انجاميد كه در 
. زير به گوشه اي از اين درگيري ها اشاره مي شود

 
برقراري نظم و امنيت و توازن قدرت در خراسان بزرگ 

ق .ه 907تأسيس دولت صفوي و رواج مذهب تشيع دوازه امامي در ايران به سال 
منازعاتي را بين شيعيان و سني مذهبان شرق و غرب و جنوب ايران به وجود آورد كه در 

زيرا دولت هاي سني . نهايت باعث تشديد اغتشاشات و ناامني در منطقه خراسان گشت
مذهب منطقه كه تأسيس دولت جوان شيعه مذهب صفوي را مطابق با خواسته هاي خود و 
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ايدئولوژي مذهبي خود نمي ديدند، شروع به اغتشاش و آشوب كرده به اذّيت و آزار شيعيان 

  5. بي گناه شرق و غرب ايران پرداختند
در واقع هدف اين دولت سنيّ مذهب همانا براندازي قدرت نوپاي صفوي و 

.  جلوگيري از گسترش مذهب تشيع دوازده امامي در منطقه بود
دولت قدرتمند عثماني در غرب ايران نيز به رهبري سلطان با يزيد دوم و سپس 

سلطان سليم اول كه ارتباط خود را با جهان تسنن شرق ايران قطع شده مي ديدند، كوشش 
داشتند تا با تحريك و توطئه متحدان سني مذهب شرق يعني ازبكان عليه دولت صفوي، 

ناامني و آشوب در مرزهاي شرقي ايران به وجود آورند و علناً ثابت نمايند كه دولت تازه 
تأسيس شده ياراي اداره كشور را نداشته و مسبب اصلي اين گونه آشوب و اغتشاشات و 

.  ناامني ها در منطقه است
از طرفي، در اين عصر، در شرق ايران يعني در خراسان بزرگ، محمد شيبك خان 

ازبك كه داعيه تسلط و حكمروايي بر غرب نزديك خود را داشت، به تدريج بر بازماندگان 
تيمور در خراسان غلبه يافت و بخش اعظم خراسان بزرگ را از بسطام و دامغان تا اقصي 

  6. نقاط تركستان آن روز در تصرف خويش در آورد
در واقع هرج و مرج هاي قدرت طلبات تيموري و از بين بردن امنيت و آرامشي كه 

تيمور و شاهرخ و اُلُغ بيگ توانسته بودند در منطقه فراهم كنند، باعث گشت تا ازبكان از 
ضعف و تن پروري دولت مردان اواخر عهد تيموري سوء استفاده كرده بر منطقه غلبه كنند 

 7.و دولت نيرومندتري را در ماوراءالنهر به وجود آورند
البته، يكي از عوامل درگيري و ايجاد آشوب و كشتار مسلمانان شيعه بي گناه در 
خراسان، همانا تندروي هاي مذهبي هواداران صوفي مسلك صفوي و برخي روحانيون 
متعصب و ناآگاه درباري شاه جوان صفوي بود كه قصد داشتند مذهب انقلابي خود را 

خارج از مرزهاي ايران عصر صفوي صادر نمايند، لذا به كشتار بيرحمانه مخالفان سني و 
 8.حتيّ شيعه مذهب خود پرداختند و منطقه خراسان را دچار آشوب و ناامني ساختند
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خان ازبك كه مردي متعصب بود، در مقابل اين اقدامات قزلباشان صفوي، كشتار  
مخالفان دين و دولت خود را وظيفه شرعي و ديني خود دانسته و سعي او و هم پيمانانش 

بر اين بود كه شيعيان طرفداران صفوي را از ميان بردارند و در اين راه از هيچ فجايعي 
 9.دريغ نمي داشت

از جانب صفوي ها هم شاه اسماعيل اول كه پيوسته با مخالفان دين و دولت تازه به 
 و قتل ق.ه 906قدرت رسيده خود سخت در ستيز بود، پس از فتح شروان در سال 

 بزرگان و شاهان شروان و در نهايت با فتح تبريز به سال 10مخالفان سني منطقه و نبش قبر
 و تغيير خطبه به نفع تشيع دوازده امامي و قتل مخالفان از طايفه آق قويونلو كه 11ق.ه 907

از وابستگان مادري او به حساب مي آمدند به كشتار مخالفان سني خود ادامه داده در سال 
 به بهانه اندكي، هفت تا ده هزار تن از مردم سني مذهب بي خبر از سياست روز و ه 910

 12.پشت  پرده طبس را به قتل آورد
غازيان عظام صفوي از گرد راه در شهر طبس تاخته هر كس را در «

آن بنده يافتند به تيغ بيدريغ گذرانيدند و غنيمت بي نهايت گرفته آثار كمال 
آن گاه صورت غضب پادشاه عجم و عرب سمت . اقتدار ظاهر گردانيدند

تسكين پذيرفته به فتح قلعه التفات ننمود و عنان مراجعت انعطاف داده به 
صوب يزد توجه فرمود و در يزد اندك توقفي كرده از آن جا به اصفهان 

 13. »شتافت
پس از اين واقعه، شاه اسماعيل اول تصميم گرفت تا در تعقيب سلطان مراد 

 سرانجام يافت كه مورخان ق.ه 914به بغداد حمله كند و اين كار هم در سال  آق قويونلو،
.   فراوان از آن ياد كرده اند14شيعه مذهب آن عصر با آب و تاب 

در منابع معتبر شيعي اين عصر آمده است كه شاه اسماعيل اول با حمله به بغداد در 
 و پس از قتل مخالفان سني مذهب خويش در منطقه، دستور خراب كردن ق.ه 914سال 

 را صادر كرد كه به ق.ه 150 متوفي –گنبد امام حنفيان،  ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي 
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قول نويسندگان عصر صفوي آن مقبره با شكوه به مزبله اي تبديل گرديد و شعراي عصر در 

  15. وصف آن شعرها سرودند
به فرجام، حركت صوفيان قزلباش باعث خشم جامعه تسنن آن عصر خصوصاً 

سني هاي مشرق و غرب ايران گرديد و غارت اموال و كشتار شيعيان بي گناه خراسان كه 
جداً دستي بر آتش اين اعمال قزلباشان نداشته اند مجدداً شدت گرفت به حدي كه نظير آن 

 16.را تاريخ كمتر سراغ دارد
شاه اسماعيل پس از دريافت شكايات مردم شيعه مذهب خراسان خصوصاً مردم 

مشهد مقدس و هرات سفرايي به نزد خان ازبك،  محمد شيباني خان فرستاد تا شايد 
مرحمي بر زخم هايي لاعلاج شيعيان خراسان گذاشته باشد كه متأسفانه نوش داروي بعد از 

.  مرگ سهراب را مي مانست
شاه سكندر جاه بعد از اطلاع بر اطوار عدوات آثار محمد خان دو «

سه نوبت قاصدان سخندان مثل شيخ محي الدين احمد و قاضي ضياء الدين 
نوراالله را نزد شيبك خان فرستاد و او را از ارتكاب امور نالايق كه باعث از 

بين رفتن اسايش و امنيت مردم خراسان بود بر حذر داشت اما نصايح او 
و سفرا هم از . فايده اي نبخشيد،  بلكه كار مردم هر روز بدتر و بدتر مي گشت

»  17.اعزام شدن به اين مأموريت عذرها خواسته و بهانه ها مي تراشيدند
نقل است كه در يكي از اين سفارت ها، قاضي ضياءالدين نوراالله كه خطر را 

احساس كرده بود، نامه اي به شاه اسماعيل نوشت و از او تقاضا نمود كه براي سفارت 
.  مذكور فردي ديگر انتخاب گردد

هدف اصلي شاه اسماعيل اول در ابتدا در ابراز دوستي و مودت با خان ازبك 
همانا، ضعف قدرت دولت صفوي در ابتداي امر و كثرت دشمنان دين و دولت او در شرق 

هر چند كه تعدادي از مخالفان خود را در شمال ايران نابود . و غرب و جنوب ايران بود
  18. ساخته بود
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اگر چه،  نتايج آن همه مدارا و تواضع شاه اسماعيل اول نسبت به دشممنان شرق و  
غرب خود، حاصلي جز دريافت نامه ها و تهديدهاي توهين آميز نبود، ولي پيوسته شاه جوان 

صفوي كوشش داشت تا حملات ازبكان را به داخل ايران خصوصاً  به كرمان و قتل عام 
مردم اين منطقه را سرزنش نموده و خلت ازبك را از حملات بعدي و ايجاد نامني و 

 19.آشوب بر حذر دارد و عواقب شوم آن را به وي گوشزد نمايد
شاه اسماعيل اول كه خود را مجري احكام الهي و شريعت غراي مصطفوي 

 به اصفهان وارد شد بدون اين كه ق.ه 915مي دانست پس از فتح عراق عرب در سال 
. دشمنان از حركت بعدي اش مطلع گرداند به جمع آوري سپاه پرداخت

 شاه اسماعيل به بهانه زيارت مشهد حضرت رضا عليه ق.ه 916در بهار سال 
السلام به سوي خراسان حركت كرد و پس از زيارت مرقد مطّهر آن امام و چيره شدن بر 

 به سوي مرو – مي نمودند 20مخالفان جنگ عليه شيبك خان كه پيوسته از جنگ احتراز
. حركت كرد

به فرجام،  در درگيري شديدي كه بين ازبكان و قزلباشان در قريه محمود آباد در 
 رخ داده بود،  خان ازبك شكست 21ق.ه 916روز چهارشنبه بيست و هشتم شعبان سال 

خورد و فراري گشت كه در حين عقب نشيني و فرار در زير دست و پاي فراريان ازبك به 
. قتل رسيد

پس از سه روز جستجو، جسد متعفن و بو گرفته او را يافتند و پس از بريدن سر و 
. دست پاهايش به امر شاه اسماعيل آنها را به حضور متحدانش ارسال كردند

پس از اين پيروزي بر ازبكان نيز شاه جوان صفوي پيوسته مي كوشيد تا امنيت و 
اما همان گونه كه . آسايش از دست رفته خراسان بزرگ را با اعزام نيرو به منطقه فراهم كند

تصور مي رفت،  ازبكان با بازگشت به نيروهاي قزلباش از منطقه گاه و بي گاه با تاخت و 
تازهاي پراكنده به كشتار و غارت اموال شيعيان ادامه مي دادند و موجبات ناامني خراسان را 

 شاه اسماعيل، احمد بيك صوفي اوغلي و ق.ه 918فراهم مي آوردند، تا اين كه در سال 
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شاهرخ بيك افشار را به منطقه اعزام داشت و تأكيد نمود كه به ياري ظهيرالدين محمد بابر، 

.  ازبكان را سرجايشان بنشانند و توازن قدرت را در منطقه برقرار سازند
اين لشكركشي و لشكركشي هاي بعدي قزلباشان به منطقه در اثر عدم كارآيي 

سپاهيان قزلباشان به منطقه در اثر عدم كارآيي سپاهيان قزلباش و اختلاف بين سران سپاه با 
ظهيرالدين محمد بابر و متحد شدن ازبكان در مقابله و رويارويي با قزلباشان و غرور بي حد 

 زيرا كه از ابتدا به علت افراط 22.نجم الدين ثاني يا امير يار احمد خوزاني ثمره اي نداشت
در خشونت و كشتار سادات بي گناه و بي پناه قلعه قرشي، مخالفت سپاه و متحدان قزلباش، 

.  شكست را نصيب قزلباشان ساخته بود
در اين نبرد حدود سي هزار نفر از قزلباشان صفوي به قتل رسيدند و پس از 

دستگيري امير نجم ثاني او را بر اولاغي به صورت معكوس سوار كرده بي حرمتي فراواني 
بر وي و همسرش روا داشتند و پس از گردن زدن امير نجم ثاني، همسرش را با بي حرمتي 

هر چه تمام تر به مرز ايران رسانيدند تا گزارش حوادث آن ايام را به گوش ايرانيان 
  23.برساند

 ق.ه 920اين حملات، طبيعتاً بعد از شكست شاه در جنگ چالدران به سال 
شديدتر شد تا آنجايي كه كليه مناطق و شهرهاي خراسان دچار ناامني و آشوب گشت و 

 رخ داد كه به قولي –اين شهر هميشه آباد خراسان عصر تيموري - قحطي و غلا در هرات
.  مردم از اجساد مرده و ربوده شده بي پناهان و مظلومان و محكومان تغذيه مي كردند

 و ق.ه 919در اين رابطه خواند مير كه خود شاهد عيني اين قحطي در سال هاي 
:  در هرات بود مي نويسدق.ه 920

در ... در اواخر سنه تسع عشر و تسعمانه در بلاد خراسان ... «
قحطي در غايت شدت و عسرتي در نهايت صعوبت ... دارالسلطنه هرات 

روي نمود و آتش جوع در كانون درون وضي و شريف و امير و وزير 
اشتعال يافته روز به روز شيوع آن بليه مي افزود و از صبح تا شام غير از آه 

درد آلود گرسنگان در هيچ دودمان مرعي نمي گشت و از شام تا بام فغان ناله 
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از نان جو و ... و نفير صغير و كبير و برنا و پير از ذوره چرخ اثير مي گذشت  
گندم هيچ كس از طبقات مردم نشان نمي داد و به خوردن گوشت سگ و 

بعضي از اهل تنعم انبان پوسيده . گربه هر كس را ميسر مي شد دهان مي گشاد
و سختيان جوشيده مي نوشيدند و زمره ي به مغز پنبه دان و نان ارزان و ذرت 

اكثر درويشان و محتاجان اين اغذيه لطيفه را نيز به . اوقات مي گذرانيدند
گدايي نمي يافتند و هر روز جمعي كثير در سواد هرات فوت شده به عالم 

عدم مي شتافتند و گدايان را از فقدان قوت قوت مفقود گشته از پاي در 
مي افتادند و توانگران را از گراني مطعومات وجه معاش به اتمام رسيده در 

خلقي كثير از گرسنگي هلاك گرديدند و در آن ... مقام گدايي مي ايستادند 
دو سال اگر نادرا خرواري گندم از ولايتي به هرات آوردندي اغنيا به شش 

هزار دينار تبريزي مي خريدند و در آن اوقات در محلات درون و بيرون 
هرات جمعي از رنود و اوباش از گوشت بني نوع تغذي نموده در كوچه هاي 

خلوت كمين مي كردند و چون بيچاره  تنها بدان جا مي رسيد به يك بار در 
وي آويخته در خانه يا ويرانه مي كشيدند و به قتل رسانيده و جوشانيده 

روغنش را ذخيره مي ساختند و گوشتش را خورده رايت عشرت 
مي افروختند و در هر چند روز فوجي از اين طايفه به واسطه فروختن روغن 

 )حاكم صفوي( )شاملو(آدمي و ديگر اسباب رسوا گشته ملازمان زينل خان 
ايشان را سياست مي نمودند و جمعي ديگر فرصت نگاه داشته به سر وقت 

... آن كشتگان آمده گوشتهاي ايشان را مانند لحوم گاو قربان در مي ربودند
القصه به جهت امتداد بلاي قحط و غلا ويراني هرات و توابع و مضافات به 

آن مرتبه انجاميد كه در اكثر اسواق و محلات اجساد اموات متعفن شده 
افتاده بود و فقرا و مساكين را توفيق تجهيز و تكفين اولاد و اقربا مساعدت 

نمي نمود مع ذلك گاهي تاخت فرق يا غيه ي طاغيه اوزبكيه به بعضي از 
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حدود خراسان مي رسيد و زينل خان و ديو سلطان رفع آن طايفه كمي ينبغي 

 24» ...ميسر نمي گرديد بنابراين در اواخر سنه احدي و عشرين و تسع مانه 
شاه اسماعيل اول، طهماسب ميرزا، فرزند ارشد و وليعهد خود را جهت 

.   امير خان موصلو، به هرات فرستاد–بازگردانيدن آرامش و امنيت به همراه لـله اش 
 ادامه يافت و چون بر ق.ه 928اقامت شاهزاده طهماسب ميرزا در هرات تا سال 

شدت ناامني و حملات در منطقه افزوده مي گشت، و شاه اسماعيل احساس خطر براي 
جان فرزند و وليعهد خود مي كرد، بر طبق فرماني طهماسب ميرزا را به تبريز فرا خواند و 
به جاي او سام ميرزا، پسر ديگرش را به همراه خواهر زاده خود دورميش خان شاملو كه 

  25.لـله ي سام ميرزا بود به هرات اعزام داشت
دورميش خان در برقراري نظم و ايجاد امنيت و آباداني خراسان نقل است كه 

هر چند كه .  كه سال مرگ اوست در اين امر كوشا بوده 933كوشش ها نمود و تا سال 
 داشتند، شيعيان خراسان تا پايان عمر دورميش 26سنيان منطقه از رفتار او ناراضي و شكوه ها

.  خان در امنيت و رفاه زندگي مي كردند و پيوسته ثناگوي او بودند
 

 نتيجه گيري
كوشش شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب اول در برقراري نظم و امنيت در 

چه، ازبكان در . خراسان بزرگ در طول مدت حكومت شان در نهايت به نتيجه مثبتي نرسيد
 –سراسر حكومت اين دو پادشاه و پادشاهان بعدي اين سلسله، شهرهاي خراسان بزرگ 

خصوصاً مناطق شيعه نشين را نهب و غارت قرار مي دادند و از هيچ قتل و غارتي دريغ 
در اين منطقه به جرم همكاري با عوامل  )ص(شيعيان اهل بيت پيامبر اكرم . نمي داشتند

اين كشت و . صفويه به بهانه هاي مختلفي به قتل مي رسيدند و اموالشان مصادره مي شد
كشتارهاي ناشي از تاخت و تازها و لشكركشي هاي ازبكان در خراسان در زمان شاه عباس 
اول در نتيجه ي لشكركشي هاي متعددش و سياست و مديريت مدبرانه اش كاهش يافت تا 

 به دربار صفوي – به علت اختلافات خانوادگي –آن جايي كه شاهان و قدرتمندان، ازبك 



  شماره هشتم– سال دوم –پژوهش نامه تاريخ 

 

20

4 

پناهنده مي شدند و مورد حمايت صفوي ها قدرت از دست داده خود را مجدداً باز  
.  مي يافتند
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 يادداشت ها

واقعات بابري، : بابر، ظهيرالدين محمد: در مورد ظهيرالدين محمد بابر رجوع شود به- 1
 . Add.1827نسخه دست نبشته موزه بريتانيا، به شماره 

خواند مير، حبيب : در مورد محمد خان شيباني معروف به شيبك خان رجوع شود به- 2
، جلد ق.ه 1383كتابفروشي خيام، : السير، به كوشش محمد دبير سياقي،  تهران

. 280-273چهارم، صص 
يوسف جمالي،  محمد كريم،  تشكيل دولت صفوي و تعميم : در اين باره رجوع شود به- 3

امير كبير، چاپ دوم، : مذهب شيعه دوازده امامي به عنوان تنها مذهب رسمي،  اصفهان
. 132-138، صص 1377

؛ سام ميرزا، تحفه سامي،  502در اين باره رجوع شود به حبيب  السير، جلد چهارم، ص - 4
. 73، ص 1349: به كوشش وحيد دستگردي، تهران

. 504حبيب السير، جلد چهارم، ص - 5
. 276-280همان، صص - 6
. 276-280همان، صص - 7
، قاضي احمد غفاري، تاريخ جهان آرا، به كوشش مجتبي مينوي، 480همان، ص - 8

نويسنده (» تاريخ جهانگشاي خاقان« و 269، ص 1344چاپخانه حافظ، : تهران
.  ب110 ورق 3248نسخه خطي موزه بريتانيا به شماره  )نامعلوم

. 523-525حبيب السير،  صص - 9
. 118-128براي اطلاع بيشتر رجوع شود به تشكيل دولت صفوي، صص - 10
. 132-138همان، صص - 11
 و جان آرا، ص 480در اين رابطه رجوع شود به حبيب السير، جلد چهارم، ص - 12

.  ب110 و تاريخ جهانگشاي خاقان، نسخه خطي، ورق 269
. 408حبيب السير، ج چهارم، ص - 13
در اين باره رجوع شود به خورشاه بن قباد الحسيني، تاريخ ايلچي نظام شاه، نسخه - 14

 ب و عالم آراي شاه اسماعيل به 15 ورق Add.125خطي موزه بريتانيا به شماره 
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؛ محمد 169، ص 1349انتشارات بنگاه ترجمه، : كوشش اصغر منتظر القائم، تهران 
حسين بن كرم علي اصفهاني، تكلمه عالم آراي عباسي، نسخه خطي موزه بريتانيا، به 

 ب 15 ب و 14 الف، تاريخ ايلچي نظام شاه، ورقهاي 128 ورق Add 7654شماره 
كتابخانه : و حسن روملو، احسن التواريخ، به كوشش چارلز نورمن سيدن، تهران

 .226-233،  صص 1342 صدر،
 ب؛ تكلمه 15 ب و 14؛ ايلچي نظام شاه،  ورق 226-233احسن التواريخ، صص - 15

 الف و ميرزا بيك بن حسن حسيني گنابادي، روضه 128عالم آراي عباسي ورق 
.  ب66 ورق Or.3388الصفويه، نسخه خطي موزه بريتانيا به شماره 

زندگاني  )ش.ه 1379(، يوسف جمالي،  محمد كريم 504، ص 4حبيب السير، ج - 16
. 321-323، صص 1379محتشم،  : شاه اسماعيل اول، كاشان

.  همان- 17
ش،  . ه 1314براي اطلاع بيشتر رجوع شود به يحيي قزويني، لب التواريخ، بمبئي،  - 18

.  ب104 ب و جهانگشاي خاقان ورق 10 ، و ايلچي نظام شاه ورق 398ص 
. 504، ص 4در اين باره رجوع شود به حبيب السير، ج - 19
، و عالم آراي شاه اسماعيل، ص 252، لبُ التواريخ، ص 513همان كتاب، ص - 20

384. 
 شعبان 28 ، تاريخ اين نبرد در آخر روز چهارشنبه 513، ص 4در حبيب السير، ج - 21

 آمده و حال آنكه يحيي قزويني مؤلف لب التواريخ كه معاصر شاه ق.ه 916سال 
روز بيست و  )252ص (اسماعيل اول و وقايع نويس دربار او به حساب مي آمد 

 شعبان سال 30 روز جمعه 273ششم شعبان و قاضي احمد غفاري در جهان آرا، ص 
 916 بيست و نه شوال سال 191-2 و تاريخ جهانگشاي خاقان ورقهاي ق.ه 916

ولي چون بر پايه تقويم دائمي و محاسبه، .  را تاريخ وقوع اين جنگ مي نويسندق.ه
روز چهارشنبه بيست و هشتم شعبان صحيح است، بنابراين روايات ديگر نادرست به 

.  نظر مي رسد
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محمدمترجم معروف به اسپناقچي نويسنده تاريخ انقلاب اسلام بين الخاص والعام در -22

:   مي نويسد237ورق 
منظور شاه اسماعيل اول [مع هذا كلب الاصغر وكالت سير آن كلب الكبر ... «

كه از عين ناداني به نجم ثاني  اش ملقب نموده و به ازدواج كليبه  ]است
النساء ملطخ ساخته به سرداري لابل سربدار با موازي هشتاد هزار سوار سرخ 

» ...سر ناهموار از ايران به پريشاني تورانيان پرداخته 
: نويسنده راجع به همسر امير نجم ثاني مي نويسد

و موطونه عميمه اش را با شترباني چند به جمازه سواري از راه بيراهه عيش و ... «
طيش كنان به تبريز رسانيديم كه روسياهي شوهر بداخترش  را به سفيد و 

» ...سياه عرضه داشت كرده چيزي مستور و مخفي نماند
. 237 ورق 1634تاريخ انقلاب اسلام نسخه خطي كتابخانه ملي تهران، به شماره 

. 237همان، ص -23
. 320-321 و تاريخ انقلاب الاسلام، صفحات 552-553،  صص 4حبيب السير، ج - 24
. 553،  ص 4حبيب السير، ج - 25
.   الف128تكمله عالم اراي عباسي،  ورق - 26
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منابع و مآخذ 

تاريخ انقلاب اسلام بين الخاص و العام، نسخه خطي : )مترجم(اسپناقچي، محمد - 1
. 1634كتابخانه ملي تهران، به شماره 

 .Add 1827واقعات بابري، نسخه دست نوشته موزه بريتانيا به شماره : بابر، محمد- 2

نسخه خطي موزه بريتانيا به شماره  )نويسنده نامعلوم(تاريخ جهانگشاي خاقان - 3
or3248. 

: به كوشش اصغر منتظر القائم، تهران )نويسنده نامعلوم(تاريخ عالم آراي شاه اسماعيل - 4
. 1349بنگاه نشر و ترجمه، 

روضه الصفويه، نسخه خطي موزه بريتانيا به : حسين گنابادي، ميرزا بيك بين حسن- 5
 .or 3388شماره 

: حبيب السير، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران:  خواند مير، همام الدين محمد- 6
.  ، جلد چهارم1353كتابفروشي خيام، 

ذيل حبيب السير، يا تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب به : خواند مير، محمود- 7
. 1370نشر گسترده، : كوشش و اهتمام دكتر محمد علي جراحي، تهران

كتابخانه صدر، : احسن التواريخ، به كوشش چارلز نورممن سيدن، تهران: روملو، حسن- 8
1342 .

. 1349بي نا، : سام ميرزا، تحقه سامي، به كوشش وحيد دستگردي، تهران- 9
چاپخانه : غفاري، قاضي احمد، تاريخ جهان آرا، به كوشش مجتب مينوي، تهران- 10

. 1344حافظ، 
تاريخ ايلچي نظام شاه، نسخه خطي موزه بريتانيا به شماره : قباد الحسيني، خورشاه- 11

Add 125. 
و چاپ افست به سال  )ق.ه 1314چاپ بمبئي، (قزويني، يحيي، لبُ التواريخ، - 12

. ق.ه 1363
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محمد حسين بن كرم علي اصفهاني، تكمله عالم آراي عباسي، نسخه خطي موزه - 13

 .Add7654بريتانيا به شماره 
: تشكيل دولت صفوي و تعميم مذهب تشيع، اصفهان: يوسف جمالي، محمد كريم- 14

. 1377امير كبير، چاپ دوم،  
زندگاني شاه اسماعيل اول بانگرشي بر خصوصيات : يوسف جمالي، محمد كريم- 15

كاشان، محتشم  جسمي، روحي، ذوقي، اخلاقي، مذهبي و روابط او با دول خارجي،
. ش . ه 1376


